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 چکیده

قرن نوزدهم  یآلمان استمداریمورّخ و س زن«،یگوستاو درو وهانی» یبار از سو نینخست مآبی()یونانی سم«یاصطلاح »هلن

است.  بوده اریبس ۀگوناگون برخاسته از آن محلّ بحث و مناقش یهادگاهیاصطلاح و د نیمطرح شد. از آن زمان تاکنون، ا

 ریو از تأث ن،یزممشرق یاسکندر به کشورها یهایلشکرکش وبود که در اثر فتوحات  یادهیپد سمیهلن زن،یدرو ةدیبه عق

در  یستیفرهنگ هلن ۀجانبگسترده و همه ریآمده بود. اعتقاد به تأث دیمغلوب پد یهاو فرهنگ ملت یونانیو تأثر فرهنگ 

 اریبس یاگونهبه یپژوهشگران غرب یواست که همواره از س یزیانگاز مسائل بحث در ایران و ارمنستان یاشکان ةدور

 نیشده است. ا داریپد یاشکان ةدور ینگارخیدر تار رییتغ یهانشانه یتازگحال، به نیمطرح شده است. با ا زیآماغراق

. رودیم شینوزدهم پ ةسد یهااصلاح نگرش یبه سو جیتدراست و به کینقد منابع و متون مؤلفان کلاس لیامر به دل

 ةفرهنگ در دور نیا یردپا یو سپس جستجو سمیاصطلاح هلن یۀشنیپ یاجمال یبا بررس انددهیمقاله کوش نینگارندگان ا

 تفکّر بپردازند. نیو نقد ا یابیبه ارز انیاشکان

 هلنیسم، سلسلۀ اشکانی، فرهنگ ایرانی، منابع غربی، زبان پارتی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

مورّخ و (1808-1804)مآبی( نخستین بار از سوی یوهان گوستاو درویزناصطلاح »هلنیسم« )یونانی

های گوناگون سیاستمدار آلمانی قرن نوزدهم مطرح شد. از آن زمان تاکنون، این اصطلاح و دیدگاه

ای بود که در است. به عقیدة درویزن، هلنیسم پدیده برخاسته از آن محلّ بحث و مناقشۀ بسیار بوده

ز تأثیر و تأثر فرهنگ یونانی و زمین، و اهای اسکندر به کشورهای مشرقاثر فتوحات و لشکرکشی

فرهنگ ملل مغلوبه پدید آمده بود. پس از درویزن دانشمندان بسیاری در صدد شرح و تفسیر و آرای 

 (.Rostovtzeff, 1941؛  Tarn, 1927او از منظرهای گوناگون اقتصادی و سیاسی برآمدند )

ای رو د( بر تخت سلطنت، دروازهپیش از میلا 171در دورة اشکانیان، جلوس مهرداد اوّل )سال      

کنند. این دوره که دوستی« یاد مینگاران از آن با عنوان »دورة یونانبه دنیایی جدید گشود که تاریخ

ویژه در عرصۀ تا قرن دهم میلادی ادامه یافت، دورة تأثیر فرهنگ یونانی بر شئون مختلف زندگی به

 (.69: 1385هنر بود )گیرشمن 

های سیاسی، اقتصادی و نظامی در دورل مهرداد اوّل توسعه و رشد قدرت اشکانیان در زمینه     

بلخی که دورة ضعف و فتور را  –اتفاق افتاد. مهرداد به یاری سپاه خویش بر به پادشاهی یونانی 

استقلال  گذرانید حمله کرد و استقلال خود را از سلوکیان اعلام نمود. مهرداد برای نشان دادنمی

ها نیز کامل خود، شروع به ضرب سکه با تصویر خویش همراه با تاج پادشاهی کرد. در پشت سکه

خورد که با کمانی در دست بر اُمفالوس )مذبح تصویری از ارشک جد اعلای اشکانیان به چشم می

ه آپولو را با های سلوکی بود کها تقلیدی تامّ و تمام از سکهای( جلوس کرده بود. این سکهنیمکره

سال  140مآبی حدود کشید. این دورة هلنیهمان هیئت به عنوان جد اعلای سلوکیان به تصویر می

پیش از میلاد وارد مرحلۀ جدیدی شد. در این دوره اوکتاویان، امپراتور  31به طول انجامید و در سال 

اها قدرت را بازپس گرفته روم بود و فرهاد چهارم اشکانی نیز به یاری همسایگان شرقی، یعنی سک

بود. اوکتاویان که پس از پیروزی بر اوگستوس، فرمانروای بلامنازع روم شده بود با فرهاد چهارم 

(. از حدود سال دوم میلادی 78-69ها خاتمه داد )همان: پیمان دوستی بست و به جنگ با پارت

دورة یونان ستیزی تعبیر کرد. درک  توان از آن بهای در تاریخ اشکانیان آغاز شد که میمرحلۀ تازه
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بهتر این دوره و چگونگی ظهور آن منوط به درک اصولی است که باید آن ذیل عنوان »اصول و 

  .( فهم و شرح کردParthian ethosهنجار اشکانی« )

برای فهم بهتر هلنیسم باید توجّه داشت که تلفیق فرهنگ شرق و غرب در یونان در شرایطی      

های فراوانی تاد که فرهنگ یونانی از نظر مبانی فلسفی و ایدئولوژیک دستخوش دگرگونیاتفاق اف

پیمود. بنابراین زمین نیز راه تحوّل و دگرگونی میشده بود. از سوی دیگر، فرهنگ کشورهای مشرق

های گوناگون مواجه هستیم نباید فراموش کرد که در دورة هلنسیم، ما با آمیختگی و تلفیق فرهنگ

های اسکندر، و نه تأثیر صرف فرهنگ یونانی بر فرهنگ کشورهای شرقی. به بیان دیگر، »جهانگشایی

زبان، هنر، علم، ادب و فلسفۀ یونانی را در سراسر جان اشاعه داد، ولی وی و جانشینانش بسیار 

ید آوردند چیزها از کشور و اقوام مغلوب اخذ کردند و فرهنگی تلفیقی از عناصر یونانی و بیگانه پد

 (.57: 1394که صفت »هلنی مآبانه« گرفت« )سیاهپوش، 

واردان یونانی و های ایرانی قرار داشتند و تازهاغلب مستعمرات اسکندر در بابل و سرزمین     

هایی ساکن شدند ها در کنار بومیان این مناطق یعنی ایرانیان و بابلیمقدونی پس از فتح این سرزمین

آنها از فاتحان بیشتر بود و هم از نظر مدنی از حقوقی مشابه همتایان یونانی خویش که هم جمعیت 

(. با این حال پژوهشگران غربی اغلب به دنبال انکار Olbrycht, 2011: 22-35برخوردار بودند )

 ند. االنهرین بودهگیری هلنیسم در ایران، آسیای میانه و بینها در شکلنقش برجستۀ ایرانیان و بابلی

 پیشینۀ پژوهش

های اند به زبانها و مقالاتی که به تأثیر فرهنگ هلنیستی در دورة اشکانیان پرداختهبیشتر کتاب

اند و سهم پژوهشگران ایرانی در این حوزه بسیار اندک است. از معدود مقالاتی اروپایی تألیف شده

های کهن ایرانی: انیان و سنتتوان به مقالۀ »اشککه دربارة موضوع مذکور تألیف شده است می

کوب و ها و مواریث فرهنگ ایرانی« تألیف روزبه زرینبندی یا عدم تقید اشکانیان به سنتپای

اند با بررسی منابع و شواهد موجود، ( اشاره کرد که نویسندگان آن کوشیده1393فرشید نادری )

کهن تا عصر اشکانی ترسیم کنند. عباسعلی های خطوط اصلی استمرار و تداوم سنن ایرانی را از دوره

ای زیر عنوان »دوران آشفتگی فرهنگ و تربیت ایران باستان ( نیز در مقاله1389نسب )رستمی
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مآب نمودن فرهنگ مآبی(« به این نتیجه رسیده است که اسکندر و جانشینان او برای یونانی)یونانی

ین فرهنگ را تحت تأثیر قرار دهند. روزبه ایرانی تلاش کردند، ولی فقط تا حدی توانستند ا

( در مقالۀ »مطالعۀ تطبیقی ساختار اجتماعی ایران و قفقاز 1392بابایی درمنی )کوب و علی علیزرّین

های اشکانی و ساسانی با تکیه بر منابع تاریخی قفقازی« با بررسی آثار مورخّان ارمنی و در دوره

ند، غازار پارپتسی و ... به توصیف ساختار جوامع قفقازی گرجی مانند موسی خورنی، پاوستوس بوز

( نیز در مقالۀ »ساختارهای سیاسی، اجتماعی و 1396اند. محمّد ملکی )در روزگار باستان پرداخته

فرهنگی ارمنستان در دوران اشکانیان ارمنستان«  تأثیر اشکانیان را در ساختار سیاسی و سلسله مراتب 

های نگاشته اجتماعی ارمنستان بررسی کرده است. دیگر مقالات و کتاب اداری و تا حدّی طبقات

گیری پادشاهی اشکانی و مسایل سیاسی و اقتصادی آن دوره شده به زبان فارسی، بیشتر به شکل

 ـ. قدرت دیزجی/ ملکی، اند )برای آگاهی بیشتر دربارة پژوهشپرداخته -162: 1398های مذکور، نک

164.) 

اند به دو سؤال اصلی زیر پاسخ دهند: آیا مواجهۀ اشکانیان با فرهنگ ین مقاله کوشیدهنگارندگان در ا

اگر پاسخ به سؤال بالا منفی است، اشکانیان  ای از سر تسلیم و شیفتگی بوده است؟یونانی مواجهه

 اند؟هایی قائل بودهدر جذب فرهنگ یونانی به چه محدودیت

 بحث

 هلنیسم در منابع غربی

دار است و قدمتی به درازای تاریخ دارد. جانبداری از فرهنگ یونانی در منابع غربی بسیار ریشه

(، مورخ یونانی سدة نخست میلادی دربارة گرایش و علاقۀ اشکانیان Πλούταρχοςپلوتارک )یونانی: 

آمیز به اقای اغرگونهبه فرهنگ یونانی مطالب متعدّدی نگاشته و آرای او از سوی محققان غربی به

اند؛ آثار پژوهشی راه پیدا کرده است. از نگاه پلوتارک یونانیان تنها مردم متمدّن جهان باستان بوده

اند که تحت تسلط حاکمانی مستبد ها نیز در نگاه او مردمی وحشی )بربر(، فاسد و مغرور بودهپارت

است که حتی رومیان را نیز تنها به اند. پلوتارک در این مسیر متعصبانه تا جایی پیش رفته زیستهمی

کند اند از این حکم کلی مستثنی میدلیل تأثیر عمیقی که از آداب و رسوم و فرهنگ یونانی گرفته

(Schmidt 2004, 227-235؛ Wolski 1966, 65-67 البته نباید فراموش کرد که اشراف اشکانی .)
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آشنا بوده و حتی به خواندن ادبیات یونانی علاقه خوبی و بزرگان سلسلۀ آرشاکونی با زبان یونانی به

اند، به عنوان مثال، به گزارش پلوتارک، اُرُد دوم )اشک سیزدهم( با زبان و ادبیات یونانی به داشته

هایی خوبی آشنا بود و یا دوست و متحد او، آرتاوازد دوم پادشاه ارمنستان، به سبک یونانیان تراژدی

 (. Wiesehöfer, 2000: 703-721به این زبان خلق کرد )

دوست« یا »هواخواه یونان« هایی که از دورة اشکانی به جا مانده، لقب »یوناندر برخی از سکه     

شود؛ پادشاهان اشکانی در ضرب سکه، برای ( دیده میφιλέλλην؛ یونانی: Philhellene)انگلیسی: 

اند. ولی با وجود استفاده از چنین القابی و با در نظر کردهاشاره به خود از این اصطلاح استفاده می

گرفتن آشنایی عمیق برخی از پادشاهان اشکانی با فرهنگ و ادب یونان، نخبگان اشکانی و 

ها وامدار هخامنشیان و های پادشاهی نمایندگان فرهنگ اصیل ایرانی و در بسیاری از سنتنخاندا

 (. Olbrycht, 2003های آسیای مرکزی بودند )مردم استپ

خورد استنباط اشتباه از گرایش پادشاهان اشکانی به فرهنگ مشکلی که در اینجا به چشم می     

مندی به فرهنگ یونان مساوی است با یونانی است. از نظر بسیاری از پژوهشگران علاقه

در حالی که چون و چرای مردم شرق در برابر فرهنگ یونان. بیگانگی فرهنگی و تسلیم بیخوداز

اولاً علاقه به فرهنگ یونان به هیچ وجه مترادف با جانبداری سیاسی از یونان در عالم سیاست دنیای 

باستان نیست و از سوی دیگر، همان طور که پیشتر اشاره شد فرهنگ یونانی پس از تلفیق و اختلاط 

اری جهات متفاوت بود. با فرهنگ مشرق زمین چهرة دیگری پیدا کرد که با چهرة پیشین آن از بسی

تر، پذیرش فرهنگ و تمدن بیگانه از سوی یک قوم وحشی و بیابانگرد به هیچ وجه به بیان ساده

ای قطعاً نتیجه خطاهای فاحش قابل قیاس با تلفیق فرهنگ یونان و ایران نیست. چنین مقایسه

 شناختی است.روش

گیری از منابع یونانی و رومی در کنار منابع هبرخی از پژوهشگران غربی مانند ولسکی نیز با بهر     

های شرقی و برگرفته از های فرهنگی اشکانیان را در راستای سیاستاند که سیاستایرانی کوشیده

گرایی سنن هخامنشی معرفی کنند. ولسکی معتقد است که اشکانیان به دنبال فاصله گرفتن از یونانی

(. ولی به 82-82: 1386اند )ولسکی، ویژه هخامنشی بودهههای کهن ایرانی بو نزدیک شدن به سنت
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سختی بتوان چنین رسد که در این باره نیز باید با احتیاط بیشتری عمل کرد؛ زیرا بهنظر می

مدّت تلقی کرد. شاید بهتر باشد این گونه اقدامات را دارای ریزی شده و درازهایی را برنامهسیاست

 (.48-47: 1393کوب/ نادری، های کهن ایرانی قلمداد کرد )زرینراستای سنتسرشتی ایرانی و در 

شناسی شهر نساهای باستانکاوش  

شهر باستانی نسا که امروز در کشور ترکمنستان واقع شده است، از شهرهای باستانی خراسان بزرگ 

دلایلی که همواره رفته است. یکی از است که در زمان اشکانیان از مراکز مهم شهری به شمار می

آمده دستشناختی بهبرای نشان دادن نفوذ فرهنگ هلنیستی در دورة اشکانیان ذکر شده مواد باستان

های آن دوره ردپای فرهنگ سازی، معماری و ریتونهاست؛ چرا که در مجمسهاز همین کاوش

ای با موانع هخوبی آشکار است. ولی به دلایلی پذیرش بی چون و چرای چنین فرضییونانی به

 بسیاری مواجه است:

ها ممکن است از جایی دیگری نخست اینکه اشیاء به دست آمده از این شهر باستانی مانند ریتون     

به نساء منتقل شده باشند؛ به عنوان مثال، ممکن است جزء غنایم جنگی باشند و یا برای پیشکش به 

(. برای فهم بهتر Bernard, 1985: 90 ساخته شده باشند )واردان یونانی و بر اساس سلیقۀ آنها تازه

گیری برخی از آثار ادبی یاری طلبید. مثلاً قصیدة ترسائیه شکل چگونگیتوان از این مطلب می

م(، امپراتور روم شرقی سروده شده 1185-1183خاقانی که در خطاب به آندرونیکوس کمننوس )

دلیل به قصیده »ترسائیه« مشهور شده است، ولی  مشحون از اصطلاحات مسیحی است و به همین

توان آن را حاصل تأثیرپذیری خاقانی از آیین مسیحیت دانست، علت استفاده از به هیچ روی نمی

اصطلاحات مسیحی در این قصیده صرفاً به دلیل مخاطب مسیحی آن و نشان دادن آگاهی شاعر از 

 این آیین و تحت تأثیر قرار دادن ممدوح است.

اند که صرفاً برای یادبود ای از یک اثر بزرگتر بودهها نیز قطعهاز سوی دیگر، برخی از مجسمه     

هایی نیز که کاملاً اند. در کنار آثار هنری یونانی، شمار مجسمهغلبۀ اشکانیان بر سلوکیان ساخته شده

 کشند اندک نیست.ویر میرنگ و بوی ایرانی دارند و خدایان و بزرگان و پادشاهان ایرانی را به تص
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هایی بوده است که برای حمل شراب هایی نیز که از شهر نسا به دست آمده بر روی کوزهنوشته     

ها، وزن و تاریخ )روز و ماه و سال( است. های اشخاص، جایشده و شامل ناماز آنها استفاده می

(. 77-76: 1376اند )تفضّلی، رفتهبه کار مینویس نامه نیز ها به عنوان پیشنوشتهبعضی از این سفال

ای در این اسناد تاریخی نیز که اغلب متعلق به سدة نخست پیش از میلاد هستند نه تنها هیچ اشاره

های مذهبی و تقویم استفاده شده در این اسناد منحصراً ایرانی است. ها نشده، بلکه آیینبه یونانی

ا نیز تأثیر فرهنگ یونانی کاملاً محدود است و به هیچ وجه خلاصۀ بحث اینکه در مورد اسناد نس

 عمیق و همه جانبه نیست.

 

 زبان یونانی در دورۀ اشکانی

هیچ نوشتۀ ادبی به زبان پارتی یا همان پهلوی اشکانی از دورة اشکانیان بر جای نمانده است. در 

بان اداری دورة هخامنشیان بود نوشته ها و فرامین در آغاز به زبان آرامی که زاین دوره، اسناد و نامه

. سپس از حدود نیمۀ دوم قرن اوّل پیش از میلاد، زبان پارتی و خط آن که (5: 1357صادقی،  )شدمی

از خط آرامی اقتباس شده بود جای زبان آرامی را گرفت. علاوه بر آرامی، زبان یونانی نیز یکی از 

ها را نخست به رسم سلوکیان به زبان ن دوران سکّههای رسمی امپراتوری اشکانی بود. در ایزبان

کردند، ولی از حدود نیمۀ قرن اوّل میلادی زبان پارتی به جای آن به کار گرفته یونانی ضرب می

شد. اردوان سوم نامۀ خویش را خطاب به مردم شوش به رسم سلوکیان به زبان یونانی نوشته است 

( نیز Dura Europosنوشتۀ مکشوف در دورا اوروپوس )نوشتۀ اورامان و یک چرمو دو سند چرم

(. در واقع در دورة نخست شاهنشاهی اشکانی، زبان آرامی 75: 1376به زبان یونانی است )تفضّلی، 

میراث دورة هخامنشی و زبان یونانی نیز یادگار دورة سلوکیان بود و ضرب سکه به زبان یونانی نیز 

رة سلوکیان و از سوی دیگر به دلیل فقدان خط در زبان پارتی از سویی برای حفظ سنت رایج در دو

( ضرب شده βασιλεύς βασιλέωνها نیز عنوان »پادشاه پادشاهان« )بود. ولی بر روی همین سکه

وضوح نشان دهندة پیوندهای سیاسی و فرهنگی اشکانیان و هخامنشیان است و به احتمال است که به

های دو پادشاه های سکه(. نوشتهWolski, 1988: 165دوم است )بسیار متعلقّ به دوران مهرداد 

دهد که اشکانیان با استفاده از زبان آرامی در نخست اشکانی که به زبان و خط آرامی است نشان می
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اند که به سنت دورة هخامنشی وفادار بمانند. حال ممکن است در اینجا این سؤال مطرح پی آن بوده

اند چرا از آغاز به زبان پارتی به عنوان زبان رسمی گرایی گرایش داشتهبه ایرانشود که اگر اشکانیان 

امپراتوری اشکانی رسمیت نبخشیدند؟ پاسخ به این سؤال چندان دشوار نیست؛ باید توجه داشت 

پادشاهی نوپای اشکانی در در طول مدتی کوتاه فرصت نداشت که بتواند یک زبان ایرانی را به 

و از آن برای انجام امور دیوانی در سراسر امپراتوری خویش استفاده کند )برای پختگی برساند 

(. به طور کلی گرچه زبان یونانی در در ایران دورة اشکانیان 83: 1386آگاهی بیشتر، نکـ . ولسکی، 

رفت، ( به کار میlingua francaزمین به عنوان زبان میانجی یا واسط )و سایر کشورهای مشرق

های سالاری اشکانیان، زبان پارتی )پهلوی اشکانی( که از شاخۀ زبانها در داخل نظام دیوانولی بعد

 (.347: 1346گرفت )دیاکونوف، شمال غربی است بیش از همه مورد استفاده قرار 

افزون بر این، پلوتارک آورده است که اُرُد پادشاه اشکانی هنگامی که در ارمنستان مهمان آرتاوازد      

( یونانی را تماشا Euripides( اثر اوریپید )Bacchantesها )دشاه ارمنستان بود نمایش باکانتپا

کرد. با این همه دلیلی در دست نیست که زبان و ادبیات یونانی از محیط دربارها و میان اشراف می

در ایران و چه به میان عموم مردم راه یافته باشد )تفضلی، همان جا(. زبان یونانی در این دوره چه 

ها و ها و قصه( جامعه بوده و در میان مردم عادی همان نقلéliteدر ارمنستان زبان طبقۀ ممتاز )

( که gōsānها )ها نیز توسط گوسانها و داستانهای ایران باستان رواج داشته است و این نقلداستان

شده است. واژة گوسان نیز نقل می اند سینه به سینه حفظ ودانان دوره گردی بودهشاعران و موسیقی

دهندة آن است که این سنت در آنجا نیز رواج داشته در همین زمان به زبان ارمنی نیز راه یافته و نشان

در یک متن مانوی،  gws’n/gōsānاست. نکتۀ جالب توجه اینکه تا پیش از کشف واژة پارتیِ 

نی بود. واژة گوسان در زبان و ادبیات ارمنی از ترین شاهد کاربرد این واژه متعّلق به زبان ارمکهن

 mgosaniمیلادی به کرّات در این زبان به کار رفته است. واژة گرجی 5بدو ابداع خط ارمنی در قرن 

 :Asatrian, 2013نیز احتمالاً کلمۀ دخیلی است که از طریق زبان ارمنی به گرجی رسیده است )

105.) 
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در ایران مستقر شد، زبان رسمی متداول در امور سیاسی و دیوانی، هنگامی که پادشاهی اشکانی      

زبان یونانی بود که اسکندر و جانشینان او یعنی سلوکیان به ایران آورده بودند. به همین سبب، زبان 

رفت )صادقی، ها به کار میهای رسمی و سکهها پس از استقرار اشکانیان در نوشتهیونانی تا مدت

دوستی را گرفت دوستی جای یونانمیلادی( ایران 78یا  77 -51اما در زمان بلاش اوّل )(. 8: 1357

و وی الفبا و زبان پارتی )پهلوی اشکانی( را به جای الفبا و زبان یونانی به کار گرفت. طبق روایات 

گردآوری زردشتی به دستور بلاش اوّل، اوستا را که پس از هجوم اسکندر به ایران پراکنده شده بود، 

کردند. از این زمان، زبان یونانی اهمیتی را که در دورة سلوکی و نیمه اوّل پادشاهی اشکانی به دست 

 (.76: 1392آورده بود، از دست داد )ابوالقاسمی، 

با وجود این، برای داوری دربارة مسئلۀ زبان در عصر اشکانی، مشکل اصلی این است که از آثار      

های نسا )از سدة اول پیش از میلاد(، قبالۀ ی پارتی )پهلوی اشکانی( به جز سفالینهنوشته شده به الفبا

 224تا  213پیش از میلاد مسیح( و کتیبۀ اردوان پنجم )سلطنت: از حدود  88اورامان )از سال 

(. ولی 94میلادی( اثر مهمی که مربوط به زمان خود اشکانیان باشد در دست نیست )نکـ . همان: 

های خود یان توجه این است که نخستین پادشاهان اشکانی، مانند شاپور و نرسه، اغب کتیبهنکتۀ شا

اند و دلیل این امر چیزی نیست جز رواج زبان را علاوه بر فارسی میانه به پارتی و یونانی نیز نوشته

)صادقی،  پارتی در قسمتی از قلمرو حکومت ساسانیان و اهمیتی که این زبان تا آن دوره داشته است

1357 :8.) 

زمین رواج پیدا کرده از سوی مآبی اشکانیان و سایر مردم مشرقپروپاگاندایی که دربارة یونانی     

(. برای فهم بهتر این مسئله باید نگاهی Wolski, 1989برخی محققان غربی نیز به چالش کشیده است )

ها. در عصر هخامنشی زبان ا دورة پارتبیندازیم به پیشینۀ زبان رسمی ایران از دورة هخامنشیان ت

النهرین رسمی و دیوانی این منطقۀ گسترده زبان آرامی بود زیرا دبیران پادشاهی هخامنشی از مردم بین

رفت حفظ کرده بودند. این زبان ها قبل در امور دیوانی به کار میبودند و زبان آرامی را که از مدت

ای بود که امروز خاورمیانه نامیده المللی منطقهمیلاد زبان بینهای هفتم و هشتم پیش از در سده

شود. بخشی از عهد عتیق، تلمود بابلی و و تلمود اورشلیمی نیز به زبان آرامی نوشته شده است. می
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زبان مسیح )ع( و حواریون او نیز آرامی بوده است. هخامنشیان در کنار زبان آرامی از زبان فارسی 

کردند. های اکدی، عیلامی و یونانی هم استفاده میشود( و زبانباستان نامیده می )که امروز فارسی

هخامنشیان در مقام یک امپراتوری و برای ادارة یک سرزمین وسیع، زبان آرامی را به عنوان زبان 

های تحت حکومت خود به رسمی به کار گرفتند و آن را در تمام دورة حکومت و در همۀ سرزمین

های مختلفی داشته است، گویشی را که در های دیگر گویشد. این زبان نیز مانند زبانکار بردن

رفته مارکوارت، ایرانشناسی آلمانی، »گویش امپراتوری« نامیده است امپراتوری هخامنشی به کار می

(. ولی با سقوط هخامنشیان و روی کار آمدن سلوکیان، 100: 1392؛ ابوالقاسمی،  5 :1357)صادقی، 

زبان آرامی کارکرد خود را برای ادارة این سرزمین از دست داد و دلیل آن هم واضح است؛ اسکندر 

توانست از زبانی استفاده کند که خود با آن بیگانه بود. برای حکمرانی بر این سرزمین وسیع نمی

در نیمۀ نخست بنابراین زبان یونانی نیز در کنار آرامی قوت گرفت و به زبان اوّل سلوکیان بدل شد. 

حکومت اشکانی نیز همچنان جایگاه خود را حفظ کرد تا همان طور که پیشتر گفته شد زبان پارتی 

 )پهلوی اشکانی( جای آن را گرفت.

ها با احتیاط برخورد نکتۀ دیگر آنکه در مطالعات تاریخی همواره باید با زبان به کار رفته در کتیبه     

کنند. برای گاه مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه را نمایندگی نمیهیچ هاکرد؛ زبان و محتوای کتیبه

شناسی قضاوت در مورد تأثیرات فرهنگی اقوام و ملل گوناگون بهترین رویکرد استفاده از زبان

توان بر پایۀ تأثیری که تاریخی است. برای مثال، گسترة نفوذ زبان پارتی و قدرت فرهنگی آن را می

اگون آرامی )آرامی یهودی، آرامی مندایی، آرامی مسیحی فلسطینی( و زبان ارمنی های گونبر گویش

گیری کرد. برای مثال، پس از چیره شدن اشکانیان بر ارمنستان در زمان داشته است سنجید و اندازه

تا مهرداد دوم و به سلطنت رسیدن تیگران، زبان ارمنی به حدی تحت تأثیر پارتی قرار گرفت که 

به  دگاهید نی. ادانستندیم یرانیا یهااز زبان یارا شاخه یخاورشناسان زبان ارمن ،ن نوزدهمقر مۀین

 Heinrichهوبشمان ) شینریها نکهیبدل گشته بود تا ا یدر عالم خاورشناس جیرا یباور

Hübschmannزمستقل ا یاشاخه یاثبات کرد که ارمن 1877در سال  یشناس معروف آلمان( زبان 

 Armenische) یدستور زبان ارمناست. هوبشمان در کتاب مشهور خود  ییاروپاوهند یهازبان



1400 پاییز -و دو شصت.شماره شانزدهم سال  /صلنامه علمی پژوهشی تاریخف   

428 

 

Grammatikیهایسبب، بررس نیارائه دهد. به هم هایریگوام نیاز ا ی( توانست مجموعۀ جامع 

. رساندیم یاری یبر فرهنگ ارمن یرانیفرهنگ ا ریبه روشن شدن عمق تأث یاریتا حد بس یزبان

و  ییآوا رییاند تا به امروز بدون تغشده یوارد زبان ارمن یرانیا یهاکه از زبان ییهااز واژه یاریبس

از  یتعداد قابل توجه گر،ید یاند. از سوخود ادامه داده اتیاندک به ح اریبس راتییبا تغ ایو  ییمعنا

ها ثبت و ضبط زبان نیاز ا ماندهیو در متون باق دهیکه به دست ما نرس یو پهلو یپارت یهاواژه

 یزبان یهایریگوام نیدانست که ا دیبا ن،یفزون بر اا اند.محفوظ مانده یاند در زبان ارمننشده

 زیخاصّ ن یهااصطلاحات و نام ،یاشقاق یاز پسوندها یاریبلکه بس ست،ین یلغو رةیمحدود به ذخ

 یزبان پارت ریباورند که تأث نیبر ا یاز پژوهشگران غرب یاست. برخ دهیرس یبه ارمن یاز زبان پارت

است  سهیقابل مقا رفته،یها پذپس از فتح نورمن یاز زبان فرانسو یسیکه انگل یریبا تأث یبر ارمن

(Lang,1983.) 

های ایرانیاشکانیان و سنت  

یونانی پیش از هر چیز مستلزم شناخت درک میزان نفوذ هلنسیم و تأثیرپذیری اشکانیان از فرهنگی 

ای از ساکنان بومی ایران و قبایل های ایران باستان است. اشکانیان خود آمیزهخود اشکانیان و سنت

روی آسیای مرکزی، و پیرو آیین و سنن زرتشتی بودند. سوارکاری، شکار، پوشاک و تیراندازی کوچ

(. Olbrycht 2003ایران باستان داشته است ) هایبا کمان در بین اشکانیان همه ریشه در سنت

اشکانیان از طریق سرزمین آسیای مرکزی و همچنین سنن کهن خود که با قبایل سکایی در پیوند 

بود، با فرهنگ و سنن ایرانی پیوستگی داشتند. پیوندهای زبانی و نژادی آنان با دیگر اقوام ایرانی نیز 

ر آنان را قومی فرض کنیم که در جستجوی چراگاه، مدام در کند. حتی اگاین پیوستگی را تأیید می

تواند دلیلی برای انکار آشنایی آنان با فرهنگ و سنن ایرانی قلمداد اند، این مسئله نمیحال کوچ بوده

 (. 50: 1393کوب/نادری، شود )زرین

بدان پرداخته است  کادانشنامۀ ایرانیآموزش اشراف و درباریان نیز که احمد تفضلّی در مدخلی از      

گرفت و شامل نوشتن، تعلیمات دینی، یادگیری فنون خطابه و آداب های ایرانی سرچشمه میاز سنت

معاشرت بود. البته هیچ سند متقنی درباب آموزش در دورة اشکانیان به جا نمانده است، ولی بر پایۀ 
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توان حدس زد که وضعیت آموزش در این دوره شبیه دورة ساسانیان بوده است؛ شواهد و قراین می

مندی از سواد در این دوره نیز مانند عصر ساسانیان از دایرة شاهزادگان، بهرهبدین معنی که آموزش و 

اند. ولی بازرگانان سواد بودهرفته و اغلب دهقانان و تودة مردم بیاشراف، روحانیان و دبیران فراتر نمی

 (.Tafazzoli 1997: 179-180اند )گویا با نوشتن و حساب آشنایی داشته

های ایرانی بندی اشکانیان به سنتفهم پایبخشِ درآمد این مقاله اشاره شد  همان طور که در     

( فهم و Parthian ethosمنوط به درک اصولی است که باید آن ذیل عنوان »اصول و هنجار پارتی« )

دهند، اشکانیان تحت تأثیر فرهنگ یونانی های ارد دوم و سورن نشان میگونه که نمونه. آنشرح کرد

هایی داشتند که هرگز از آن فراتر ها و محدودیتاما در جذب فرهنگ یونانی چارچوببودند، 

رفتند. تنها افرادی که به اصول و هنجارهای اشکانی وفادار بودند در میان نخبگان و اشراف نمی

سرنوشت . کرد، در خطر طرد شدن بودشدند و هرکسی که این اخلاق را رها میاشکانی پذیرفته می

پس از میلاد(، نمونۀ روشن  11/12-8ونونِس، که با حمایت رومیان بر تخت سلطنت نشست )حدود 

هایی است. او توسط پدرش فراتس چهارم به روم فرستاده ای از وجود چنین محدودیتو آموزنده

علاقگی ونونس به سوارکاری شد و نزدیک به دو دهه از زندگی خویش در میان رومیان گذراند. بی

رفت و گرایش او به آداب و رسوم بیگانه و ترویج آن از اصول و هنجارهای اشکانی به شمار می که

سرعت، محبوبیت و مقبولیت او را از بین برد. سبک در دربار و حضور مقامات یونانی در کنار او، به

ثال، طبق رفت؛ زیرا برای مزندگی ساده و معاشرت او با اطرافیان خویش در دربار بدعتی شمار می

های شام خود را بدون حضور درباریان عادی رفت که ضیافتهای ایرانی از شاه انتظار میسنت

های خود گرفتار شد و در تلاش برای حفظ تاج و برگزار کند. ونونس سرانجام به تاوان خودسری

ی تخت شکست خورد و گریخت. بنابراین، برای اشکانیان اطلاعت از کسی که اصول و هنجارها

 Pollard) نهاد و در کنش و منش نوکر بیگانگان بود به هیچ روی قابل تحملّ نبودپارتی را زیر پا می

 .(79: 1385؛ گیرشمن 90 -81 :2004

باید دانست که اشکانیان نه به دنبال زدودن میراث هخامنشی و آیین زردشتی بودند و نه ستایشگر      

به پیروی از منابع کهن در نشان دادن تأثیرپذیری اشکانیان هلنیسم. ولی متأسفانه اغلب پژوهشگران 
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اند. همان طور که در آغاز بحث اشاره شد، فرهنگ از فرهنگ یونانی راه افراط و تفریط پیموده

 ( و نه چیزی بیشتر یا کمتر.393: 1382اشکانی تلفیقی از عناصر ایرانی و فرهنگ یونانی بود )فرای، 

 ایزدان ایرانی

های دورة اشکانی این تصاویر ایزدان یونانی مانند زئوس، آپولو، آرتمیس و ... بر روی سکهوجود 

کند که آیا پرستش خدایان یونانی و تقدیس آنها در دورة اشکانی رواج سؤال را در ذهن ایجاد می

یاری از گونه که بسداشته است یا باید برای این ایزدان منشأ ایرانی، و یا سامی قائل شد؟ زیرا آن

اند، اشکانیان همانند هخامنشیان به پرستش اورمزد، مهر و آناهیتا در مقام پژوهشگران اذعان کرده

ناهید نخستین بار در دورة اشکانیان به چشم ترین ایزدان ادامه دادند. به عنوان مثال، نام آاصلی

، اعتقاد به ناهید در میان این خورد. در دورة پارتی آناهید بسیار محبوب بود، از زمان اردشیر دوممی

سه ایزد اهمیت بیشتری یافته بود و در زمان اشکانیان هم در درجۀ اوّل اهمیت قرار داشت )گیرشمن، 

1349 :321.)  

 اوستا در که است( ardwisarā Anāhitā) «آناهیتا اردویسور» پهلوی به آب فرشتۀ کامل اسم     

Arədvī-Sūrā Anāhitā آناهیت» یارمن زبان به و» (Anahitگفته ) مشتق »ارد« از اردوی. است شده 

. (Bartholomae, 1905: p. 126است ) بالیدن« و شدن منبسط برآمدن، »بالا معنی به که است شده

 دریای به البرز کوه از و است بزرگ بسیار که کند می اشاره نیز رودی نام به اردوی اوستا در البتّه

ای برخوردار بوده است. پیش از موسس آناهیت نزد ارمنیان نیز از اهمیت ویژه. ریزد می کرت فراخ

خورناتسی و آگاتانگغوس، استرابو، پلینی و پلوتارک نیز به اهمیت و محبوبیت آناهیت در نزد ارمنیان 

شناسان، آناهیت ارمنی از واژة فارسی اند. همان طور که گفته شد، به نظر برخی از زباناشاره کرده

ای دیگر بر این باورند باستان آناهیتا به معنی »پاک و ناآلوده« اخذ شده است )نکـ . بالا(. ولی عده

که آناهیت منشأ سامی دارد و از نام آنانیتوا، ایزدبانوی بابلی گرفته شده است. برخی نیز آناهیت را 

 (. 260-259: 1376زاده، دانند )نوریاز نام ایزدبانو آماتو مشتق می

به معنی  Mazdāبه معنی »سرور« و  Ahuraای اوستایی است که از دو جزء مزدا نیز واژهاهوره     

به معنی »بودن« و با واژة ودایی  ahاسم مذکّر از ریشۀ  Ahura»خرد، حکمت« مشتق شده است. 
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asura هم( 260ریشه است: p. 1905Bartholomae,  .)Mazdā ای نیز از فرم ریشه-Mazdā  مشتق

ریشه است. این واژه هم ā́medhاست و با واژة ودایی  mazdáH*شده که بازتاب صورت پیشاایرانی 

 ,pp. 1897Hübschmann :24-آمده است ) Ōhrmazd و Hormazd هایدر ایرانی میانه به صورت

که مزدا است. نکتۀ مهم آن( معادل واژة ایرانی اهورهAramazdدر زبان ارمنی نیز آرامازد ) (.52

ترین صفات او دلاوری، قدرت و بزرگی ای پارتی است و برجستهواژهمآرامازد در میان ارمنیان وا

(. در ایزدستان ارمنی، آرامازد خالق آسمان و زمین و پدر همه ایزدان Russell, 1987: p. 157است )

 :Russell, 1987) آیدمهر و نانه است و بخشندگی از صفات بارز او به شمار می از جمله آناهیت،

pp. 158, 378) های اورمزد در آیین زرتشتی قابل سنجش است.و از این نظر با ویژگی 

توان پذیرفت که که پرستش ایزدان یونانی و تقدیس آنها در میان دشواری میبا این تفاصیل، به     

های نی بر روی سکهاشکانیان رواج داشته است. تنها توجیه مناسب برای وجود تصاویر ایزدان یونا

های اشکانی این است که بپذیریم اشکانیان با نقش کردن مثلاً تصویری شبیه زئوس بر روی سکه

 -ها شبیه زئوس یونانی بوده استکه در صفات و ویژگی-خود برای به تصویر کشیدن اهوره مزداه 

اند. به بیان دیگر، گرچه صورت این تصاویر با ایزدان یونانی همخوانی دارد، ولی مفهوم بردهبهره می

و معنای آنها چیزی جز همان ایزدان ایرانی نیست و البته تأثیرپذیری از هنر یونانی نیز مسئلۀ مهمی 

ـ . اعتماد است که نباید از نظر دور داشت )برای آگاهی دربارة تأثیر هنر یونانی بر هنر اشکانی، نک

 (. 1393زاده، 

 گیری نتیجه

نفوذ فرهنگ یونانی در دورة اشکانیان هیچگاه حالت افراطی نداشت و هرگز از »اصول و هنجارهای 

علاقگی او به هنجارهای اشکانی و افراط در پارتی« فراتر نرفت. سرنوشت ونونس که تاوان بی

شکانیان زیر پا نهادن هنجارهای آنها و گرایش مآبی بود، خود گواهی بر این ادعاست. برای ابیگانه

شد. در مورد مسئلۀ زبان نیز باید توجه داشت که با به بیگانگان خط قرمزی بود که بخشوده نمی

روی کار آمدن سلوکیان، یونانی جای زبان آرامی را که زبان رسمی امپراتوری هخامنشی بود گرفت، 

انی جایگاه اولیه خود را از دست داد و تنها در کنار ولی در نیمۀ نخست حکومت اشکانی زبان یون
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زبان آرامی توانست به حیات خود ادامه دهد تا سرانجام با روی کار آمدن بلاش اوّل جای خود را 

به زبان و الفبای پارتی داد. بر پایۀ اسناد و مدارک تاریخی گرایش به زبان و ادبیات یونانی تنها در 

انی رواج داشت و هیچ سندی از نفوذ آن در جامعه و میان تودة مردم در میان اشراف و نخبگان اشک

های اشکانی نیز تنها از دیدگاه هنری قابل طرح دست نیست. تصویر ایزدان یونانی بر روی سکه

است، چرا که از نظر دینی این تصاویر گرچه با ایزدان یونانی همخوانی دارند، ولی در اصل برای به 

های اند. بنابراین، اشکانیان چه از نظر سیاستها نقش شدهدان ایرانی بر این سکهتصویر کشیدن ایز

اند گرایی پس از دورة سلوکیان بودهزبانی و چه از دیدگاه ایدئولوژی و دین، نخستین احیاگران ایران

به  و از این نظر بر ساسانیان تقدم دارند. با این حال، پژوهشگران غربی تحت تأثیر منابع کهن و

سعی در بربر جلوه دادن آنها و  -اند که خود در پی انکار اشکانیان بودنده-پیروی از منابع ساسانی 

نشینی و فرهنگ ایرانی را با های کوچاند. اشکانیان سنتگرایش افراطی آنان به فرهنگ یونان کرده

 ودند.  های یونانی آمیختند و در این مسیر هیچگاه راه افراط و تفریط نپیممؤلفه
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